
1۸

لیلااسكویي

تصویرگر: سحر فرهادروش

بابـا عجیب تریـن و کم حرف تریـن آدمـی بـود کـه مـن روی زمیـن 
دیـده بـودم! نـه اینکـه قدش خیلـی بلند یا کوتاه باشـد، یـا رنگ یکی 
از چشـم هایش پررنگ تـر از آن یکـی، یـا ... نـه! نـه! هیچ کـدام نبـود. 
بابـای قـد بلنـد لاغـر انـدام مـن با سـیبل و ریـش جوگندمـی و بینی 
عقابی و 25 سـال سـابقة کار در آموزش وپرورش، مشـاور مدرسـة من 

و داداش مجیـد بود.
 امـا عجیبـش ایـن بـود کـه هیـچ کـدام از هم کلاسـی های مـا شـک 
نکردنـده بودنـد، چـرا کـه فامیلـی ما  »حسـنی یـزدی« بـود و بـه من و 
داداش می گفتنـد: حسـنی، امـا بابـا را آقـای یزدی صـدا می زدند. حتی 
آن یکـی دوبـاری هم کـه داداش درس نخوانده بـود، بابا اصلًا میانجیگری 
نکـرده بـود؛ برعکـس همـة بچه هـا که همیشـه واسـطه می شـد، به سـر 

کلاس برگردند.
دلـم می خواسـت من هم یک بـار بروم اتاق مشـاوره و مثل سـایر بچه ها 
با او صحبت کنم و از دردی که در دلم داشـتم، برایش بگویم. اما راسـتش 
خجالـت می کشـیدم کـه بعـدش در چشـم هایش نـگاه کنـم. آخر خیلی 

بابـای خوبی بـود، فقط زیاد صحبـت نمی کرد!
هـر سـال از اواسـط بهمن مـاه بـا كمـك مدیـر یا مربـي تربیتي شـروع 
می کـرد بـه تزئیـن مدرسـه بـرای بیسـت و دو بهمـن. الحق والانصاف هم 
مدرسـه در آن دو هفتـه حـال و هـوای دیگـری پیـدا می کـرد. بـه جـای 
»زینـگ« زنـگ تفریـح، سـرود »بـوی گل و سوسـن و یاسـمن« پخـش 
می کردنـد و زنگ هـای آخـر هـم آب نبـات در کلاس هـا پخـش می شـد. 
از بچه هـا می خواسـت کـه از »الله  اکبـر« سـاعت 9 بیسـت و دوم بهمـن 
فیلـم بگیرنـد و آن هـا را مرتـب و منظـم در شـبكه هاي مجـازي مدرسـه 
می گذاشـت. صبـح روز بیسـت و دو بهمن هـم اول از همه دم در مدرسـه 

بـود تا بـا بچه هـا برونـد راه پیمایی. 
بابـا مثـل هر سـال داده بود روی یک بنر بزرگ مسـتطیلی چـاپ کرده 
بودند: »در بهار آزادی جای شـهدا خالی ...« و پایینش هم اسـم دبیرسـتان 
بـا چنـد تـا گل و بوتـه. هـر سـال انگار کـه خـواب و بیـدار باشـم، از زبان 
بابـا خطـاب به مامان می شـنیدم کـه می گفـت: »دعا کن پیـداش کنم!« 
در کوچـة مدرسـة مـا چهـار مدرسـة دیگـر هـم بـود کـه انصافـاً بنـر 
دبیرسـتان مـا بیـن بنرهـای مدرسـه های دیگر خیلـی به چشـم می آمد.
مامـان چنـد لقمـة پر و پیمـان کوکوسـبزی و کتلت مي گرفت تـا بابا با 
خـودش ببـرد که اگـر بچه ها ضعـف کردند، به دادشـان برسـد. هر سـال 
همیـن جریـان بود کـه مامـان از صبح کنترل به دسـت می نشسـت پای 

تلویزیـون کـه بابـا را لابـه لای جمعیـت شـکار کند. هر سـال هـم یکی را 
می دیـد کپـی بابـا. بلـوز چهارخانة سـبز و سـفید بـا اورکت خاکسـتری! 
امـا آن سـال بابـا وقتـی برگشـت، پکر پکر بـود. ما هـم چـون اخلاقش را 

می دانسـتیم، پـا پـی اش نشـدیم که ماجـرا از چـه قرار بوده اسـت.
خلاصـه کـه بیسـت و دو بهمن آن سـال هم تمام شـد و بابا به مدرسـة 
جدیـد منتقل شـد که بایـد محله مان را عـوض می کردیم. خبـر کرونا که 
پخـش شـد، بابا فقـط گفت: »خدا را شـکر که بـه راه پیمایی بیسـت و دو 

نرسید.« بهمن 
اوایـل کـه به ایـن محل جدید آمدیـم، بعد از دو سـه باری کـه بابا رفت 
پیـش آقـا مصیـب، شـد مرید مـرام آقـا مصیـب. آقا مصیـب نجـار بود. 
دیگر از تخته شاسـی کلاس نقاشـی من گرفته تا سـرویس چوب جهیزیة 

نسـترن، دختـر عمواکبر، مسـتقیم سـفارش آقا مصیـب بود.
البتـه از حـق هـم نگذریـم، خود آقا مصیـب و مرامش هم در شـیفتگی 
بابـا بی تأثیر نبود. روی هر کدام از سـفارش هایش، قسـم نامه می چسـباند 
کـه نشـان دهـد متعهد می شـود بـه قبـول جنس فروخته شـده کـه اگر 

مشـتری راضی نبـود، بدون رودربایسـتی جنـس را برگرداند.
 آقـا مصیـب قـد بلنـدی نداشـت، امـا یـک سـیبل تنـک قهـوه ای و 
دسـت هایی اسـتخوانی داشـت که اغلب گوشـه های ناخنـش را می جوید 
تـا خـرده چوب هـای ریـز را از آن بیرون بکشـد. روی دسـت راسـتش هم 

یـک سـوختگی قدیمـی بیضـوی مانند بـود شـبیه ماه گرفتگی.
همیشـه یـک مـداد مشـکی سوسـمار نشـان روی گوشـش بـود. 
همیشـه هـم آن را طـوری قـرار مـی داد کـه سوسـمارش رو بـه نـور 

بـود و بـرق مـی زد.
خودش با خنده می گفت: »اینم هندزفری منه!«

 در روزهـای کرونایـی، اگـر مامان، بابا را به حال خودش می گذاشـت، بابا 
صبـح با صفحة شـطرنج مقوایـی و مهره هایـش دم در نجـاری آقا مصیب 
بـود. بـا سـربازهایی که از بـس بازی داده شـده بودند، رنگشـان رفته بود و 
یـال اسـب ها دیگر صاف شـده بودند. مجید سـعی کـرده بود صفحـه را با 
چسـب سـه سـانتی مقاوم کند، اما دیگر برای مهره ها کاری نمی توانسـت 
بکنـد. مامـان بـاز هم اصرار کـرده بود کـه حداقل آن شـطرنج آنتیکش را 

ببـرد نـه این قراضـه را. اما مـرغ بابا یک پا داشـت!
آخـر سـر مامـان، بابـا را قانـع کرد که رفـت و آمـدش را از هـر روز به دو 
روز در هفتـه تغییـر بدهـد؛ یعنی آن قـدر در گوش بابا گفـت و گفت تا بابا 

راضی شـد!

شطرنجِ آقا مصيب
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دیگـر تصمیـم صد در صدی گرفتـم تا راز جذابیت آقا مصیب را کشـف 
کنـم. شـاید چون دوسـت داشـتم که بابا مـرا هم مثل آقا مصیب دوسـت 

داشـته باشـد و با من هم سـاعتی را بگذراند. 
کرونـا آمـده بـود و روزهـای کـش دار تابسـتان دیگـر رمـق از مـا گرفته 
بـود. دیگـر مگر چقدر می شـد با مجید سردسـتة سـالم »پلی استیشـن« 

کل کل کـرد یـا بـرای مامان سـبزی قورمه پـاک کرد!
اولیـن قـدم ایـن بود کـه کلاه نقـاب دار بگـذارم و با عینک دودی شـبه 
»ری بـون« مجیـد بـروم پشـت مینی بـوس پنچـر درب و داغانـی کـه 
صاحبـش معلـوم نبـود. مجید که عینـک را از سـر بازارچه به قیمت سـه 
هـزار و پانصـد تومـان خریـده بود، حاضـر شـد آن را به من قـرض بدهد؛ 

البتـه بـا هـزار جور وثیقـه و امضـا و پادرمیانـی مامان!
بعـد بایـد سـاعتی را کـه آقـا مصیـب در مغـازه اش را باز می کـرد، از 
زیـر زبـان بابـا بیـرون می کشـیدم که انـگار قرار بـود از زیر پـای فیل، 
هزارتومانـی بیـرون بکشـم. وقتـی بـا جواب های سـربالای بابـا روبه رو 
شـدم و خمیازه هـای مکـررش، فهمیـدم کـه آب در هـاون می کوبـم. 
ایـن بـود کـه سـاعت هشـت صبح بـه بهانـة خریدن نـان بیـرون زدم. 
مامـان در حالـی کـه از تعجـب دهانـش بـاز مانـده بـود که مـن بدون 
جـر و بحـث بـا مجیـد داوطلب شـده ام، کیسـة نـان را به دسـتم داد.

آهنـگ پلنـگ صورتی مـی زدم و آقـا مصیب را تماشـا می کـردم که 
کرکـره اش را بـا »یـا علـی« بالا مـی زد و جلـوی در مغـازه اش را آب و 
جـارو می کـرد؛ درسـت مثـل خیلـی قدیـم ندیم هـا! بعـد شـروع کرد 
بـه کار کـردن معمـول نجاری. داشـت دیرم می شـد. سـرخورده آمدم 

بـروم کـه بـا صـدای »آخ« ضعیفش برگشـتم. قلبـش را گرفتـه بود و 
رنگـش داشـت به سـیاهی مـی زد ... 
***                                          

آقـا مصیـب از کرونـا فوت کـرد؛ درسـت در چند قدمی مـن. بدون هیچ 
علامـت خاصـی. می توانم بگویـم تمام اهالـی محل برای مراسـمش آمده 
بودنـد »بهشـت زهرا«. همه بـا فاصله دور قبـرش حلقه زده بودنـد و گریه 

می کردنـد؛ بـا صـدا، بی صدا.
آمدیـم برویم که دیدیم روحالله، پسـر بـزرگ آقا مصیب، با صدای بلند 
فامیلـی مـا را صـدا مـی زد و به دنبال ما می گشـت: »آقای حسـنی یزدی، 

آقای حسـنی یزدی ...«
بابا که گریه اش بند نمی آمد، اشاره کرد که یعنی: »بله!«

روح الله یک جعبة چوبی به بابا داد و رفت.
همراه شطرنج چوبی کار دست آقا مصیب، یک نامه بود:

سلام ...
از روز اول شـناختمت. تو همان شـاگرد کوشـای من هستی که شطرنج 
قدیمی را به یادگار روزهای مدرسـه نگه داشـته ای و من این زخم دسـتم 
کـه یادم نرود، شـاگرد زرنـگ کلاس من، همان بزرگ مرد کوچکی اسـت 

که امام، او و دوسـتانش را سـرباز خود می دانستند.
تـو هیـچ دینی بـه من نداری. مـن یک مبارز را از دسـت سـاواک نجات 
دادم تا امروز بتواند هزاران مبارز را از اسـتکبار جهانی نجات دهد. سـربلند 

پهلوان! باشی 
                                                            مصیب
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شعر، بدون سلفي با كباب
بعضی ها به جنگل می روند تا کباب درست کنند و بخورند.

بعضی ها به جنگل می روند تا از خودشان عکس بگیرند و منتشر کنند.
بعضی ها به جنگل می روند برای تحقیق دربارة انواع گیاهان و ارائة آن برای نمره گرفتن.

برای این جــور آدم ها، خود جنگل چنــدان جاذبه ای ندارد، چون آن هــا نمی دانند چگونه 
زیبایی های جنگل را ببینند و لذت ببرند.

کسی که بلد نیســت زیبایی های شعر را ببیند و لذت ببرد، وقتی شعر می خواند، دنبال آن 
است که حرف های دلخواه خود را در شعر پیدا کند. اگر حرف های دلخواهش در شعر بود، آن 
شــعر را می پسندد؛ حتی اگر شعری شلخته و نازیبا باشد. و اگر حرف های دلخواهش در شعر 

نبود، آن را کنار می گذارد؛ حتی اگر آن شعر پر از زیبایی و خلاقیت باشد.
کسانی که شعر حفظ می کنند و بدون توجه به ظرافت های زبانی و معنایی شعر، با عجله آن 
را می خوانند تا در مشــاعره برنده شوند یا از معلمشان نمره بگیرند، کم کم باید یاد بگیرند که 
شعر خواندن و شعر حفظ کردن فقط برای مشاعره و نمره گرفتن و شیرین کاری در مهمانی های 

خانوادگی نیست.
شعر می خوانیم تا با ظرافت های زبان و زیبایی های نگاه شاعرانه به جهان و انسان آشنا شویم. 
شــعر می خوانیم تا دیدن زیبایی و شنیدن موسیقی کلمات و چشیدن طعم عواطف انسانی و 

بوییدن عطر زندگی و لمس فرازوفرودهای هستی را بیاموزیم و حس کنیم.
در شــعر ممکن اســت که حرف های فلســفی، علمی، عرفانی یا تاریخی باشد. حتی گاهی 
حرف های پیش پاافتاده باشد. اما شعر خواندن بیش از آنکه برای پی بردن به آن حرف ها باشد،  

برای تغییر نگاه و برانگیختن حواس، عواطف و فکر انسان است.
مثل قدم زدن در جنگل که برای دیدن و شــنیدن و حس کردن اســت. پس اگر به جنگل 
رفتیم و کباب درســت نکردیم و از خودمان عکس نگرفتیم و برای تکلیف مدرسه و دانشگاه، 

یادداشت برداری نکردیم،  نه کارمان بیهوده است و نه دستمان خالی است.
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محمدکاظمکاظمی

پیشازتو،آبمعنیدریاشدننداشت
شبماندهبودوجرئتفرداشدننداشت

انقلاب اســلامی تحول بزرگی در کشــور، منطقه و جهان ایجاد کرد و این 
تحول در شــعر هم رخ داد. شعر فارســی پس از انقلاب اسلامي، هم از نظر 
محتوا و هم از نظر تکنیک و صورت، مسیرهای نوینی را تجربه کرد، یا بعضی 
از مسیرهایی که پیش از این آغاز شده بودند، به منزل هایی رسیدند. یکی از 

این ها پیشرفتی بود که در شعر کلاسیک فارسی رخ داد.
البته شــعر انقلاب اسلامي در قالب های نو شــعر فارسی هم به تدریج راه 
خود را باز کرد و در آنجا هم شــاعرانی مثل ســلمانهراتی، محمدرضا
عبدالملکیان، علیموسویگرمارودی، قیصرامینپور، حسنحسینی 
و طاهرهصفارزاده، هر یک آثار ارزنده ای پدید آوردند. ولی حقیقت این است 
که این پیشرفت و تحول در یکی دو دهة پس از انقلاب اسلامي، در قالب های 

کلاسیک بیشتر خود را نشان داد.
قالب های کلاسیک شعر فارسی از حوالی دهه های چهل و پنجاه، تجربه های 
جدیدی به خود دیده بودند. عناصر امروز زندگی وارد شعر شده بودند و دیگر 
شعر در فضای سنتی گل و بلبل و جام و ساغر سیر نمی کرد. شاعران کوشیده 
بودند که هم در زبان به زبان محاورة رایج فارسی متکی باشند، و هم در عناصر 
شعر از چیزهایی بگویند که در دسترس دید و تجربة انسان امروز است. با این 
همه، در مقایســه با شعرهایی که در قالب های نو سروده می شدند، شعرهای 
کلاسیک فارسی قدری قدیمی به نظر می رسیدند. این مسیر به سمت نوشدن 
و پیشــرفت در شعر بعد از انقلاب اسلامي با ســرعت بیشتری پیموده شد. 
غزل هایی که شــاعرانی مثل قیصر امین پور، حسن حسینی، سلمان هراتی، 
نصرالله مردانی و دیگران می سرودند، از این جنس بودند. در همان سال ها بود 

که این شعر معروف زنده یاد قیصر امین پور گل کرد:
لبخند تو خلاصة خوبی هاست

لختی بخند، خندة گل زیباست
آرامشت تلاطم یک صبح است
صبحی که انتهای شب یلداست

و همین طور این غزل زنده یاد سیدحسن حسینی:
هلا روز و شب فانی چشم تو

دلم شد به قربانی چشم تو
به مهمان شراب عطش می دهد

عجیب است مهمانی چشم تو
پر از مثنوی های رندانه است

شب شعر عرفانی چشم تو

و در این میان، یک شعر زیبا و ماندگار، غزل مرحوم سلمانهراتی است 
که بیتی از آن را در ابتدای این یادداشت دیدید. 

پیش از تو آب معنی دریا شدن نداشت
شب مانده بود و جرئت فردا شدن نداشت

بسیار بود رود در آن برزخ کبود
اما دریغ، زَهرة دریا شدن نداشت

در آن کویر سوخته، آن خاک بی بهار
حتی علف اجازة زیبا شدن نداشت
گم بود در عمیق زمین شانة  بهار

بی تو ولی زمینة پیدا شدن نداشت

دل ها اگر چه صاف، ولی از هراس سنگ
آیینه بود و میل تماشا شدن نداشت

چون عقده ای به بغض فرو بود حرف عشق
این عقده تا همیشه سر وا شدن نداشت

یک خصوصیت جالب این غزل، ســلامت زبانی آن است. در هیچ جای این 
غزل مثلًا کلمة »از« به »ز« تبدیل نشده است، یا »راه« به »ره« تبدیل نشده 
است. در حالی که این ها حتی در شعرهای نوگرایان قالب کلاسیک هم اتفاق 
می افتادند. در هیچ جای این غزل کلمه ای نیست که امروز بر زبان مردم جاری 
نباشد. تنها کلمه ای که قدری بافت قدیمی دارد، »زَهره« به معنی جرئت است 
و البته آن هم طبیعی اســت، چون شاعر یک بار کلمة جرئت را به کار برده 

بوده، خواسته است که از تکرار این کلمه پرهیز کند.
شعر از آرایه های نوین شعر فارسی به خوبی بهره دارد. در بیشتر بیت های آن 
شخصیت بخشی یا جاندارنمایی دیده می شود. جرئت که یک خصیصة انسانی 
اســت، به شب نسبت داده شده است. همین طور است »زهره« در بیت بعد و 

»اجازه« در بیت بعد.
گم بودن شانة بهار در عمیق زمین، زیبایی خاصی دارد. انگار بهار شخصی 
فرض شــده که پیکرش در عمیق زمین دفن شــده است. در بیت دوم میان 
»رود« و »کبود« یک تناسب آوایی خوب رخ داده است. همین طور تضاد میان 
سنگ و آینه، و تکرار کلمة عقده در بیت آخر، باز از جنبة موسیقی به کیفیت 

کلام افزوده است.
اما طبیعتاً نمی توان شــعر انقلاب اسلامي را به شعرهایی که برای پیروزی 
انقلاب اسلامی سروده شده اند، محدود کرد. درواقع شعر انقلاب اسلامي جریانی 
اســت که با پیروزی انقلاب اسلامی شکل گرفت و حتی درست تر بگوییم، از 
چند سال پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در آثار جوانان اسلام گرای انقلابی، 
نظیر علیمعلم، سیدحسنحسینی، محمدرضاعبدالملکیان، علی
موسویگرمارودی و دیگران مشاهده می شد. این شاعران بعد از پیروزی 
انقلاب اسلامي، از سردمداران شعر انقلاب اسلامي شدند. در این مسیر، علاوه 
بر آنچه در حوزة قالب شــعر دیدیم، در حــوزة محتوا و معانی هم مفاهیم و 

مضامینی بسیاری مطرح شدند که در شعر فارسی کم سابقه بودند.

اجازة زیبا شدن
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نگارموقرمقدم

آبنبات هل دار
معرفي رمان

کتــاب »آبنبات  هل دار« نوشــتة مهردادصدقی، با زبان طنز و 
رندانه، به شــرارت های کودکانة یک نوجوان پرداخته اســت. کتابی 
که توانسته مسائل اجتماعی را در بستری تاریخی، درگیرودار دفاع 

مقدس، از زاویة نگاه یک نوجوان شوخ طبع بیان کند.
محسن، پسربچة شرور داســتان آبنبات هــل دار، با زبان شیرین 
و بذله گویش، دنیا را با همة ســختی ها و ناملایماتش، به دیدة طنز 
می بیند، به طوری که خواننده از خواندن رخدادها و حوادثی که برای 

محسن و رفقایش اتفاق می افتد، حظ می برد.
در جای جای کتاب، محســن با رندي، تنبلی و شیطنتش و با آن 
لهجة شیرین بجنوردی اش، داستان را هنرمندانه روایت می کند که 
الحق والانصاف، شــوخی هایش هر خواننده ای را به وجد می آورد و از 
این نظر می توان به راحتی شباهت هایی با مجید ساده لوح »قصه های 

مجید«، اثر هوشنگمرادیکرمانی در او پیدا کرد.
اما محســن قصة »آبنبات هل دار«، با مجیــد »قصه های مجید« 
تفاوت هایی دارد. محسن تنبل و تن پرور است، دائم دروغ می گوید و 
هیچ جور زیر بار تربیت درست نمی رود. گاهی خوش مزه بازی اش گل 
می کند و ادای این و آن را درمی آورد، و گاهی پیش دوست و غریبه، 
به دروغ معدلش را بالا می گوید و خودش را شاگرد اول جلوه می دهد. 
در حالی که به قول خودش شــاگرد هیچم است و از این زرنگ بازی 

خودش حسابی توی کیف می رود.
تا اینکه با جبهه رفتن برادر بزرگ ترش همه  چیز عوض می شــود. 
شــرایط تغییر کرده است و دیگر وقت دسته گل به آب دادن نیست. 
وقت دروغ گفتن و تن پروری هم نیست. بار مسئولیت خانه، نگهداری 
از بی بی اش و همچنین مادر و خواهرش به دوشش افتاده است. حالا، 
بعد از رفتن برادر بزرگ ترش، همة  نگاه ها به اوست که دیگر نسبت 
به مسائل، مثل  آدمی بزرگ و پخته رفتار کند؛ درست مثل برادرش 
محمد؛ که در راست گویی و درستکاری درست قطب مخالف محسن 

است. به طور قطع این موضوع برای محسن چالش برانگیز است.

دنیای شیرین و کودکانة محسن، در لابه لای روزمرگی های به ظاهر ساده و پیش 
پا افتادة آدم های دوروبرش، به گونه ای به تصویر کشیده شده است که ناخودآگاه هر 
خواننده ای را، در هر سن و سالی، با خود همراه می کند. قهرمان داستان، با شوخی و 
بازیگوشی، اتفاقات را طوری روایت می کند که در هر فصلش خنده به لبان خواننده 

می نشاند و به گفتة نویسنده، هدف اصلی نوشتن رمان هم همین بوده است.
محســن که به همراه خانواده و بی بی اش در خانه ای در شــمال خراسان زندگی 
می کند، از همان صفحات نخســت کتاب، با خبرچینــی و دروغ گویی در ماجرای 
خواستگاری برادرش، همه را متعجب می کند. او در درس ها ضعیف است، گاهی به 

پروپای خواهرش می پیچد و غالباً از پدرش کتک می خورد.
از ســوی دیگر، به طور کلی اغلب آدم های داستان، ظاهربین و ساده لوح هستند، 
الا محمد؛ برادر بزرگ تر محســن که نه تنها در درس و مدرســه شاگرد اول است، 
بلکه پسری نجیب و مسئولیت پذیر است. دوربین داستان از نگاه محسن به کمک 
دوستانش، ماجراها را روایت می کند. پدر یکی از این پسربچه ها ظاهراً شهید شده 
و دیگری با خانواده اش از جنوب مهاجرت کرده است. در کل این بچه ها وضع مالی 
خوبی ندارند. آن ها با شرارت های کودکی و بازی های آن دوره زمانه، سعی در حل 

و فصل مشکلات و شناخت دنیای آدم بزرگ ها دارند.
تا اینکه برادر محســن، موضوع به جبهه رفتنش را مطــرح می کند و همه با او 
مخالفت می کنند. ولی او مصر اســت که به جبهه برود. آقاجانش معتقد است که 
درس خواندن او، از جبهه رفتن واجب تر اســت، اما محمد باور دارد که تا کسی از 
دیــن و وطنش دفاع نکند، درس و دانشــگاهی باقی نمی ماند. عاقبت می رود و در 
حالی که ساکش را از آبنبات های هل دار که سوغات معروف شهرش است، پر کرده، 

خانواده  را به برادر کوچک ترش، محسن می سپارد.
بعد از رفتن محمد، مســئولیت کارها به محسن محول می شود و رفته رفته طی 
روند اتفاقات داستان، محســن دیگر دروغ  نمی گوید و تنبلی نمی کند، بلکه برای 
جلب رضایت دیگران می کوشد. برای برادرش که اسیر شده، به شدت دلتنگ شده 
است و جای خالی  او را با درستکاری و راست گویی پر می کند؛ تا هم خانواده اش و 
هم مریم، زن پا به ماه برادرش را خوش حال کند. قهرمان داستان، در این جریانات 

بزرگ و عاقل می شود و دست از رفتارهای کودکانه اش برمی دارد.

دربارة كتاب

محسن داستان »آبنبات هل دار«، شباهت هایی به مجید »قصه های مجید« 
دارد. هر دو از طنزی شــیرین، چه در نحوة برداشت های اشتباه از اتفاقات 
و رخدادها، و چه از جنبة  سادگی و صمیمیت زبان محلی شان، برخوردارند 
و هر دو به یک اندازه ســبب جذابیت در داستان شده اند. اما مجید صاف و 
راست گوســت، در حالی که محسن بدجنس و آب زیرکاه است. محسن هر 
جا که کم می آورد، دروغی از آستین درمی آورد و همین موضوع سبب شده 

است، شخصیت او به گونه ای متفاوت از شخصیت مجید، خواندنی باشد.
بی بی در قصه های مجید، زنی درســتکار و صبور بود که مدام اشتباهات 

مجیــد را رفع ورجــوع می کرد. اما بی بی در این کتــاب، پیرزن دهن بین و 
ساده لوحی است که محسن باید مدام به سازش برقصد.

علاوه بر این ها، هر دو کتاب یادآور حس نوستالژی و خاطرات دهة 1۳60، 
مثل ســینمارفتن و تخمه شکســتن، تیله بازی، فوتبال بازی کردن با توپ 
پلاســتیکی، بازی های محلی، و حتی خط کش خوردن از معلم هستند. هر 
دو کتاب، بومی و تاریخی اند و در اثنای داستان به مناطق و اتفاقات تاریخی 
اشاره می کنند. هر دو هم گویش محلی خاص خود را دارند: مجید در کرمان 

و محسن در بجنورد، داستان را روایت می کنند.

شباهت ها و تفاوت ها با قصه هاى مجيد
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از سوغاتی های بجنورد می توان به آبنبات اشاره کرد. آبنبات هل دار 
یکی از خوش طعم ترین ســوغاتی های این شــهر است. علت اینکه 
نویسنده نام کتاب را »آبنبات هل دار« گذاشته، می تواند همین باشد. 
اگرچه طرح روی جلد کتاب هیچ تناســبی با فضای جبهه و جنگ 
آن روزگار ندارد، با این حال به سبب زبان شیرین داستان و سوغاتی 
معروف این شــهر که نشــان از محلی بودن داســتان دارد و معرف 

جغرافیایی خاص است، این نام می تواند نام درخور و مناسبی باشد.

علت انتخاب اسم كتاب

مهرداد صدقــی متولد 1365 در شهرســتان بجنورد اســت. او 
فارغ التحصیل کارشناسی ارشــد صنایع چوب و کاغذ اســت. از این 
نویســنده تاکنون کتاب های دیگری به نام های »آبنبات پسته ای«، 
»نقطه ته خط«، »آبنبــات دارچینی« و چند اثر دیگر به زبان طنز 
خوانده ایم. خودش می گوید: »طنز حقایق تلخ جامعه را به شیوه ای 
رندانه، با زبانی شــیرین و کنایی بیان می کند. به عبارت دیگر، طنز 

مثل آمپولی دردناک است که زدن آن به صلاح جامعه است!«

دربارة نويسنده

محسنپسربچة شوخ طبع و شروری 
که از قضا تنبل و ازخودراضی است، با 
لباس های ساده و کاملًا معمولی توی 

خانه و مدرسه و کوچه بازار می گردد و سر 
همیشه کچلش مثل مهتابی برق می زند. 

محسن در خانه زورش به هیچ کس 
نمی رسد الا خواهرش ملیحه، که با آزار 
و اذیت کردنش، شارژ می شود و چپ و 

راست دروغ می گوید و زیر بار کار نمی رود. 
تا آنجایی که برادرش به جبهه می رود و 

دیگر سکة روزگار برمی گردد.

ملیحهخواهر محسن، دختر چاق 
و شلخته ای که در اغلب اوقات دست 
محسن را رو می کند و دروغ هایش را 
برملا می کند. در نهایت او درسش را 

می خواند و وارد دانشگاه می شود.

مریمدوست ملیحه و زن فداکار و 
صبور محمد است، او از همان اول در 
مراسم خواستگاری با قضیة به جبهه 

رفتن محمد موافقت می کند.

محمدپسر نجیب و درستکار 
و درس خوان که قرار است 
روزی وکیل بشود، اما ادامة 

راهش را در جبهه رفتن می بیند. 
محمد چشم و چراغ خانه است، 
زیرا تنها اوست که هم همه از 
او حساب می برند و هم برای 
خانواده اش باعث افتخار است.

آقاجان
پدر محسن، مرد خشنی است 

که همیشه دست به کمربند 
است و دنبال بهانه است تا 

محسن دسته گلی به آب بدهد 
و پول هفتگی اش را ندهد و یا 
موهایش را با ماشین اصلاح از 

ته بتراشد.

کبری،مادرمحسن
زن ساکت و ساده ای است که یا در 

حال قربان صدقه رفتن برای پسر 
کوچک ترش محسن است یا در 

حال بد و بیراه گفتن به او، به خاطر 
اشتباهاتش است.

فرهادپسربچة مؤدب 
تهرانی است که سر و وضع 
مرتبی دارد، پدرش شهید 

شده و با خانواده به بجنورد 
آمده اند، فرهاد دوست 

محسن است و در سر به راه 
کردن او نقش بسزایی دارد.

سعیداز دوستان 
محسن است که وضع 
مالی مناسبی ندارند و 

همیشه گرسنه است. او که 
کتانی هایش سوراخ اند، در 

اغلب اوقات در حال مراقبت 
از خواهر و برادرهایش 

کوچک ترش است.

امینپسر مؤدب و مهربانی 
است که در جریانات جنگ با 

خانواده از جنوب به بجنورد 
آمده اند و گاهی برای نجات محسن 

خودش را به خطر می اندازد.

مراسم خواستگاری با قضیة به جبهه 

زن ساکت و ساده ای است که یا در 

حال بد و بیراه گفتن به او، به خاطر 

تهرانی است که سر و وضع 
مرتبی دارد، پدرش شهید 

شده و با خانواده به بجنورد 

محسن است و در سر به راه محسن است و در سر به راه 
کردن او نقش بسزایی دارد.

خواهر محسن، دختر چاق 
و شلخته ای که در اغلب اوقات دست 
محسن را رو می کند و دروغ هایش را 
برملا می کند. در نهایت او درسش را 

دوست ملیحه و زن فداکار و دوست ملیحه و زن فداکار و 
صبور محمد است، او از همان اول در 
مراسم خواستگاری با قضیة به جبهه مراسم خواستگاری با قضیة به جبهه 

همیشه گرسنه است. او که همیشه گرسنه است. او که 
کتانی هایش سوراخ اند، در 

اغلب اوقات در حال مراقبت 

آمده اند و گاهی برای نجات محسن 
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خلوت واژه ها

2۴

كبريبابایيقلمسـتون

چمدان
باید كه از حصار دل خود سفر كنم

آسان كه نیست اینکه بخواهم خطر كنم
عمري ست سخت گوشة عزلت گزیده ام

بد نیست باز هم به مكاني سفر كنم
گاهي وسایل سفرم حي و حاضر است

اما نبود وقت كه كار دگر كنم
جمع وسایل سفرم غول سخت من
باید تمام آنچه هست زیر و زبر كنم
بدجور بوق مي زند اسنپ براي من

باید براي بدرقه مادر خبر كنم
شاید رسیده ام به خود مقصد مسیر

پس با خیال شعر در اینجا به سر كنم
حالا كه روزگار من این طور گشته است

باید به سن خودم هم نظر كنم
مبینادشتي، كلاسدهمازكاشان

مبینا خانم دشــتی سراغ سرودن گونه ای از شــعر رفته که هم سخت است و هم 
شیرین! شعر طنز گفتن کار ساده ای نیست و البته باید گفت مبینا خانم از عهدة آن 

خیلی خوب برآمده است.
مهم تر از همه اینکه او شعرش را در قالب غزل سروده و قالب شعر جز چند اشکال 

کوچک وزنی، مشکل خاص دیگری ندارد.
حالا می رویم سراغ معنا و محتوا. البته که شعر تا حد زیادی توانسته است معنای 
مشخصی را به خواننده منتقل کند و از این شاخه به آن شاخه نپریده است. اما خوب 

است دوست ما به دو نکته توجه کند:
- در شــعر طنز لازم اســت که مخاطب مدام با خواندن نکات ظریف و کشف های 
طنازانه غافل گیر شود. اگر نکته سنجی و حرف های تازة  شعر به حرف های معمولی و 

گسترش ایدة اولیه تبدیل شود، از میزان طنز بودنش کم می شود. 
- همچنین حرف شــعر خیلی مهم است. شعر خوب طنز شعری است که بر لب، 
لبخند و در سر، فکر بیاورد. یعنی دریچه ای را به ما نشان بدهد و حرفی بزند که با 

زبان طنز در ذهن ما ماندگار شود. 
بی شک مبینای عزیز  با این همت و پشتکار حتماً به زودی وارد دنیای معناهای طنز 

و حرف های تازه می شود و ما هر روز آثار بهتری از او را خواهیم خواند.

زندگي
زندگي لحن عجیبي دارد

فهم آن سخت ولي شیرین است
همچو رودي جاري

بي من و تو اي دوست
زندگي مي گذرد

باز برمي آید خورشید 
از پس كوه

پس بیا تا هستیم
بذر دوستي بیفشانیم

در دل پاك زمین
و به خورشید 
سلامي بكنیم

و بدانیم خداوند
همیشه با ماست

فاطمهیوسفي،١٨سالهازتهران

خیلی از شاعران تا امروز سعی کرده اند، مفاهیم مهمی مثل زندگی را معنی کنند. 
البته تعریف زندگی کار سختی است، چون هر کس زندگی را با نگاه و دیدگاه خودش 
می بیند. فاطمه خانم نشانه های زندگی را در رود، خورشید، کوه، بذر و زمین دیده 
است و با این نشانه ها تلاش کرده زندگی را به مخاطبش نشان بدهد. حالا اگر دوست 
شــاعر من با همین کلمات یک تصویر کامل می ساخت، شعر قطعاً بیشتر ماندگار 

می شد. چون ما می توانستیم آن تصویر را توی ذهنمان تصور کنیم.
در حال حاضر این نشانه ها به سمت تصویرشدن رفته اند، اما برای اینکه یک تابلوی 

نقاشی زیبا بسازند، هنوز از هم فاصله دارند و به اندازة کافی به هم وصل نیستند.
اگر تصویر در یک شــعر، قوی و کامل باشد، شاعر مجبور نمی شود احساساتش را 

توضیح بدهد. این طوری قدرت اثرش بسیار زیاد خواهد شد. 
مثل همیشه باز هم منتظر آثار خوب شما دوستان نازنین هستیم .
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سیدحکیمبینش

سارا

پشت دارِ قالیش خواب می رود سارا
او به خواب می بیند بافته است دریا را

او به خواب می بیند می دهد تکان محکم
مثل یک درخت سیب، با دو دست، دنیا را

یک سبد پر از دنیا روی شانه می آید
در عبور خود هر روز سیب می دهد ما را

او به خواب شیرینش بافت کشورش را سبز
بعد از آن سیاه آمد، خورد سبزِ زیبا را

خواب ناگهان پر زد از دو چشم زیبایش
دید روی قالیچه خواب برده گل ها را

می کشد به شکل سیب، نقشة زمین را او
تند و تیز می بافد طرح خوب فردا را

by Christina Rossettiترجمه:مهدیمرادیترجمه:مهدیمرادی

زمرد؛ به سبزیِ علف است
یاقوت سرخ، چونان خون

یاقوت کبود، به سانِ آسمان ها آبی 
سنگ چخماق، در گل و لای خفته

الماس، سنگ درخشانی
که قلب جهان را ربوده است

عقیق، اخگرِ شعله ور دارد
اما سرانجام

این سنگ چخماق است
که آتش ها را فروزان می دارد

سنگ چخماق
by Christina Rossetti

An emerald is as green as grass,
A ruby red as blood;
A sapphire shines as blue as heaven;
A flint lies in the mud.
A diamond is a brillant stone,
To catch the world's desire;
An opal holds a fiery spark;
But a flint holds fire.

Flint

صائبتبریزیصائبتبریزی

شد چو عالم گیر، غفلت، جاهل و دانا یکی است
خانه چون تاریک شد، بینا و نابینا یکی است

نیست مجنون را ز شور عشق، پروای تمیز
گردباد و محمل لیلی در این صحرا یکی است

نیست تدبیر خرد را در جهان عشق، کار
ناخدا و تختة کشتی در این دریا یکی است

ما نفس بیهوده می سوزیم در آه و فغان
سرکشی و عجز، پیش حسن بی پروا یکی است

گوشه گیران اند پیش کوته اندیشان، سبک
ور نه شأن کوه قاف و شوکت عنقا یکی است

آه ما رعناترست از آه ماتم دیدگان
آن چنان کز جملة شب ها شب یلدا یکی است

غافلان از کاهلی امروز را فردا کنند
ور نه پیش خود حساب امروز با فردا یکی است

نیست صدر و آستانی خانة آیینه را
خار و گل را جای در چشم و دل بینا یکی است

اختلاف رنگ، گل را برنیارد ز اتحاد
با دو رنگی پیش یک رنگان گل رعنا یکی است

شق کنند از تیغ صائب گر سر ما چون قلم
سر نمی پیچیم از توحید، حرف ما یکی است

خانةآیینه
سکوت

مادرم جوانی اش را در کوه ها شعر می خواند
دختران روستا

روی صدایش راه می رفتند
چوپان های محزون

گل های وحشی را رام می کردند
و چیزی در هوا جریان داشت که نام نداشت

زیبایی اش را روی صورتم گذاشتم
از خودم بیرون زدم

گم شدم
و دیگر به یاد نمی آورم

آن زمزمة غمگین در آشپزخانه چه بود
که از ما فرزندانی تنها ساخت

و از او زنی، که در بندبند انگشتهایش
معجزه مخفی داشت

معجزه نام دیگری ست
برای سکوت

سکوت فرکانس متغیری دارد
که هوا را پر کرده ست

و مثل میله های قفس رفتار می کند

2۵حناحاججعفری

نم باران
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